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  هاي وحياني هاي سلامت معنوي از منظر آموزه شاخص
 1رحمت اله مرزبند

  علي اصغر زكوي
  چكيده

با وجود پذيرش بعد معنوي سلامت از طرف محافل علمي و سازمان جهاني  :مقدمه
هدف از مطالعه حاضر، . هايي در مفهوم سلامت معنوي وجود دارد بهداشت، چالش
  .باشد يدگاه آموزه وحياني ميهاي سلامت معنوي از د شناسايي شاخص

براي اين . در پژوهش حاضر، از روش تحليلي اسنادي و مفهومي استفاده شد :روش
منظور با مراجعه به منابع دست اول، از قبيل كتب معجم قرآني و تفسيري از قبيل 

هاي اينترنتي مختلف مقالات و  الميزان، نمونه، تفاسير موضوعي و نيز جستجو در پايگاه
 آوري و شناسي، طب و دين اطلاعات لازم جمع يات مرتبط با معارف قرآني و رواننشر

  .سپس مورد تجزيه و تحليل واقع شد
هاي  اي از توانايي اي معنويت را در حد مجموعه در رويكردهاي معاصر، عده :ها يافته

ي گروهي هم معنويت را جريان و رويكرد. اند هم مرتبط و يا نوعي هوش تلقي كردهه ب
ليكن در آموزه وحياني، بدون در نظر گفتن . شود دانند كه به رضايت باطني منتهي مي مي

توان از معنويت سخني گفت؛ چنين معنايي جز خداوند چيز ديگري  معنايي معقول، نمي
هاي شناختي، احساسي، رفتاري و پيامدي  لفهؤسلامت معنوي در بردارنده م. باشد نمي
رخوردار از انديشه يا تعقل ويژه نسبت به خدا، انسان و خلقت و انسان معنوي، ب. باشد مي

تعقلي كه پرده ظواهر را دريده و به حقيقت باطني دست يافته . باشد رابطه متقابل آنها مي
اي چون حب  از حالات معنوي ويژه. كند گيري الهي پيدا مي همه زندگي او جهت. است

خوردار است از سلامت جسمي و رواني به خداوند، دگر دوستي، توكل و شرح صدر بر
  .برد بيشتري بهره مي
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هاي سلامت معنوي، تنها سنخي از رفتارها و يا احساسات  شاخص :گيري نتيجه
بلكه سلامت معني معطوف . روانشناختي از قبيل رضايت باطني و يا آرامش دروني نيست

يت مبتني بر معرفت ارايه چنين تصويري از معنو. گردد به همه زندگي انسان معنوي مي
  .باشد شناسي، انسان شناسي و جهان شناسي قرآني مي

  
  واژگان كليدي

  ها، معنويت آموزه قرآني، سلامت معنوي، شاخص
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  هاي وحياني هاي سلامت معنوي از منظر آموزه شاخص

تراز آن، از مفاهيمي هستند كه همواره انسان بدان  هاي هم مفهوم سلامت و واژه
سلامتي كيفتي از زندگاني است . توجه كرده و براي دستيابي به آن كوشيده است

باباپور (غير ممكن است  كه تعريف آن مشكل و اندازه گيري واقعي آن تقريباً
با وجود اين، بحث از آن همواره مورد توجه . )4ش، ص1382خيرالدين و ديگران، 

هاي مختلفي در تعريف   ا و مدلپزشكان، فيلسوفان و روانشناسان بوده و رويكرده
ها و  ها، زمان باز در فرهنگاگر چه از دير). .ش1383حبي، (اند  سلامت شكل داده

 بهم نزديكي بيان شده است، اما به هاي مختلف، تعاريف گوناگون و غالباً سرزمين
اساسنامه خود از سلامت  2رحال تعريفي كه سازمان جهاني بهداشت در ماده ه

به عنوان تعريف بلامنازع مورد  سال تقريباً 50است، دست كم حدود  ارايه نموده
از سلامتي عبارتست «: هاي حكومتي بوده است پذيرش اكثر جوامع علمي و نظام

 »رفاه كامل جسمي، رواني و اجتماعي، نه فقط نبودن بيماري و معلوليت
لادي، سازمان مي 1979ليكن در بازه زماني ). 6، صش1389فرهنگستان علوم پزشكي، (

در تضمين سلامت انسان هاي روحي و معنوي در سلامت  جهاني بهداشت به جنبه
 .توجه نمود

هاي سلامت معنوي كدامند؟ در پاسخ به  رحال معنويت چيست؟ شاخصه به
به نظر . الات فوق رويكردهاي مختلفي دنبال، و تعاريف متعددي ارايه شده استؤس
ها، اين است كه بدون پرسش از  ديدگاهرسد يك اشكال مشترك بر همه  مي

هاي معنويت يا سلامت معنوي سخن  مبناي معقول معناداري، مستقيماً از شاخص
هاي روانشناختي تقليل  ها آن را به ساحت علاوه بر اين در بيان شاخص. اند گفته
  .اند داده
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الات فوق را از منظر ؤن است كه پاسخ به سآدر اين تحقيق، نگارنده بر 
چرا كه ترسيمي از چنين معناي معقولي در سلامت . هاي وحياني دنبال كند زهآمو

ه حقيقتي كه آدمي فقط ب. توان يافت هاي وحياني مي معنوي را، فقط در آموزه
تواند به سلامت معنوي راستين دست  كردن با آن مي واسطه نسبت يا ربط پيدا

رسيدن به توافق حداقلي در  تواند در هايي از وحي مي توجه به چنين آموزه. يابد
امري كه . هاي سلامت معنوي براي جامعه دينداران مسلمان مفيد باشد فهم شاخص

. حفظ و پيشگيري و ارتقاي ابعاد ديگر سلامت بهره جست توان از آن در مي
نگاهي  .1: كند وصول به اهداف فوق را نگارنده در پرتو محورهاي ذيل دنبال مي

مفهوم معني و معنويت در انديشه  .2يت در انديشه معاصر، مفهوم معنو اجمالي بر
هاي شناختي، رفتاري، احساسي و پيامدي سلامت معنوي در  شاخص .3 وحياني،

  .انديشه وحياني
  

  روش
براي . از روش تحليلي اسنادي و مفهومي استفاده شد در پژوهش مروري حاضر

ابع دست اول از قبيل كتب اين منظور همه اطلاعات مورد نظر ما با مراجعه به من
معجم قرآني و تفسيري از قبيل الميزان، نمونه، تفاسير موضوعي، و مروري بر 

شناسي، طب و دين و نيز  مقالات و نشريات مرتبط با معارف قرآني و روان
 Noormags ،Tebyan, Sid, magiranهاي اينترنتي مختلف چون جستجو در پايگاه

الات ؤلب گردآوري شده با توجه به اهداف و سسپس مطا. آوري شد جمع و غيره
  .بندي و تجزيه و تحليل قرار گرفت پژوهش مورد دسته
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  الف ـ تعريف معنويت
هاي آن در  براي درك چيستي معنويت، بايد معناي لغوي و نيز اصطلاحي و معادل

ايي و هاي اروپ رسد اين واژه ابتدا در زبان  به نظر مي. هاي ديگر را باز شناسيم زبان
اين واژه از كلمه . كار رفته باشد به spirituality در بستر مفهومي مسيحي به شكل

به معني دميدن با نفس كشيدن  spirareبه معني نفس از ريشه  spiritusلاتين 
يا شخص معنوي، كسي است  spiritualisهاي لاتين عهد جديد  در ترجمه. آيد مي

اين ). 38ش، ص1386وولف، (قدس يا خداست ال اش تحت امر يا نفوذ روح كه زندگي
واژه با معنايي باطني كه به گمان مسيحيان، در پرتو الهام، در لايه زيرين معناي 

بعدها اين عقيده كه در . شد، ارتباط داشت اصلي و لغوي كتاب مقدس يافت مي
ويژه عشاء  مقدسات به(زير هر ظاهري معنايي نهفته است به همه وقايع معنوي 

دوپره، (گسترش يافت ) ي و حتي خود طبيعت به مشابه تجلي عظمت الهيربان
 .).م1987

ترين  از عالي. ها براي معنويت وجود دارد البته امروزه طيفي وسيع از تعريف
رابطه انساني تا جستجوي يك معناي وجودي، تا بعد متعالي انسان، تا نظرات و 

ا چيزي فراتر از خود را بيان رفتارهاي شخصي كه حس تعلق به يك بعد متعالي ي
معنويت را نوعي كيفيت ) .م1989(موري و زنير ). 16ش، ص 1388دماري، (كند مي

دانند كه فراتر از باورهاي مذهبي قرار دارد و در انسان ايجاد انگيزه  رواني مي
كند و احساساتي مثل درك هيبت الهي و احترام به خلقت را در شخص بوجود  مي
عنوي در زندگي هدفمند است و معني زندگي را دريافته، حتي در فرد م. آورد مي

ش، 1381 شهيدي و ديگران،(مواردي كه فرد به وجود خداوند اعتقاد نداشته باشد 
  ).40-41ص

عنوان تلاشي در جهت حساسيت نسبت به خويشتن، ديگران،  هيلز، معنويت را به
نچه براي انسان شدن موجودات غيرانساني و نيروي برتر، يا كاوشي در جهت آ
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يكي از ). 105ش، ص1386عابدي جعفري، و رستگار، (مورد نياز است دانسته است 
داند كه فرآورده آن كمترين  جريان و رويكردي ميمحققان معاصر، معنويت را 

ها در زندگي رسيدن به رضايت  ترين هدف انسان درد و رنج است چرا كه بزرگ
ملكيان، (باشد  فه آرامش، شادي و اميد ميلؤباطني است امري كه داراي سه م

  ).372ش، ص1382
تواند تعالي معنوي، آرامش و  كه نسبت پيداكردن با چه معنايي، مي در اين

چرا كه اعتقاد بر . دنبال داشته باشد، نگاه واحدي وجود ندارده رضايت باطني را ب
نساني بايد بدين روي هر ا. اين است كه معناي زندگي امري شخصي است، نه عام

خود به دنبال يافتن معناي زندگي خود باشد و به دليل همين شخصي بودن معناي 
توان با عبارت كلي و مبهم پاسخ  زندگي است كه پرسش مربوط به آن را نمي

گفت، بلكه هر كس داراي وظيفه و رسالتي ويژه در زندگي است كه تنها خود او 
رو، معنويت، براي افراد  از اين ).154م، ص1974فرانكل، (تواند آن را تحقق ببخشد  مي

در اينجا زندگي . شان، معاني مختلفي دارد بيني مختلف بسته به نگرش يا جهان
معنوي، لزوماً به معناي تعلق به يكي از اديان نهادينه تاريخي نيست، بلكه به معناي 

هد د داشتن نگرش به عالم و آدم است كه به انسان آرامش، شادي و اميد مي
تواند  در نظر اينان زندگي حتي بدون خدا يا روح مي). 376، ص.ش1380ملكيان،(

توان به  هاي مادي، هرچند ناچيز و كوچك مي معنادار باشد يعني حتي با جنبه
ارزش  تواند دوست داشتن چيزي هرچند بي اين جنبه مادي مي. زندگي معنا بخشيد

ر مرض خود آزاري باشد و از به حتي اگر كسي فرضاً دچا. و يا غيرمنطقي باشد
رنج انداختن خود لذت ببرد و از اينكه خود را در سختي و مرارت قرار دهد، اشباع 

ش،  1382متز، ( توان گفت به زندگي معنادار دست يافته است و خرسند باشد مي
  ).280ص
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شود كه معنويت امري ظاهري و در سطح  از تعاريف فوق چنين استنتاج مي
به همين دليل . از قيبل اميد، آرامش و نشاط خلاصه شده است مظاهر محسوس

تواند به  منطقي مي ارزش و غير هايي حتي بي توصيه آنان آن است كه فرد با فعاليت
مشكل چنين رويكردي آن است كه از . معنويت و سلامت معنوي دست يابد

كن است ها تنها مم اين توصيه. له و ريشه معنويت عاجز استأپرداختن اصل مس
معنا را كاهش دهد و درد و رنج ناشي از آن را  برخي از عوارض جانبي زندگي بي

به ضمير ناخودآگاه فرد منتقل سازد، ولي از پاسخگويي به عطش انسان براي 
پايه بودن آن،  چرا كه با آگاهي از بي. يافتن معناي غايي زندگي ناتوان است

خوردگي جاي آن را  حتي فريب دهد و احساس پوچي و تأثيرش را از دست مي
  .گيرد مي

هاي فوق اين است كه بدون  رسد يك اشكال مشترك بر همه ديدگاه به نظر مي
اند،  اثبات يا تصديق معناداري پرداختهپرسش از مبناي معناداري، مستقيماً به مرحله 
چرا كه ابتدا بايد روشن شود براي . در حالي كه مقام ثبوت و تصديق مقدم است

طور معتدل  اي از معناداري به ودي به نام انسان در مقام ثبوت و واقع، چه دامنهموج
آنگاه بعد از . نظر از اينكه آن دامنه، اثبات يا رد شود صرف. قابل تصور است

. تصور معنا يا دامنه مفهومي معناداري، به اثبات با تعيين مصداق آن اقدام گردد
تصوري مشخص باشد و اين مبنا چيزي جز  البته در اين مرحله بايد مبناي چنين
ين است كه انسان را بدون بعد نكته مهم ا. همان نگرش خاص به انسان نيست

ا، رفتارها و فرآيندهاي ه پديده. توان شناخت مادي يا فطرت اصيل او نميغير
چون . شوند، نه همه حقيقت انسان ي از بعد اصيل انسان محسوب مييزرواني ج

هاي آن از جمله برخورداري  ا و فرآيندهاي رواني، زيرساختعلاوه بر رفتاره
اگر . نام روح يا بعد متعالي، نبايد مورد غفلت قرار گيرد هانسان از وجودي مجرد ب
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تواند هيچ تصور  انسان پيوند خود با كمال مطلق را در بوته غفلت نهد، نمي
تواند بنياد و  ميصحيحي از خود داشته باشد و اگر خود را به درستي در نيابد ن

  .مبنايي معقول براي معناداري زندگي تصور نمايد
هاي فوق، بر مفهوم رضايت باطن به عنوان نتيجه معنويت  اشكال دوم نظريه

معنويت يك جريان و رويكردي است كه فرآورده آن كمترين درد و رنج . است
. طن استها در زندگي، رسيدن به رضايت با ترين هدف انسان است چرا كه بزرگ

ها به دنبال منفعت و يا دفع  يابيم كه انسان ها درمي با تحليل دقيق رفتارهاي انسان
ال مطرح است كه افراد چه چيزي را منفعت يا كمال ؤحال اين س. ضرر هستند

در اينجاست كه با آراي گوناگون . اند خود و يا ضرر و نقض خويش تلقي كرده
اگر . همه افراد رضايت باطن را مطرح سازند گونه نيست كه شويم، و اين مواجه مي

ها نسبت به رضايت باطن يكسان است،  هم اين هدف مطرح شود، آيا طرز تلقي
دانند؟ آيا بدون توجه به  آيا همه افراد آرامش و شادي و اميد را در يك چيز مي

توان از امور فوق تفسير منطقي ارايه داد؟ آيا آرامش و  هدف نهايي خلقت مي
از همين جاست كه  )..ش1381نصري، (رشديافتگان همانند رفاه زدگان است  شادي

هايي كه افراد انساني  اديان وحياني بر هدف نهايي خلقت تأكيد دارند، نه هدف
  .گيرند براي خود درنظر مي

  
  معنويت و مسأله معنا در آموزه قرآن ـب 

نت معصومين قرآن و س(واژه معنويت و مشتقات آن در منابع اصيل اسلامي 
ولي در ادبيات مسلمانان هم در زبان . كار نرفته است به) صلوات االله عليهم اجمعين

كلمه معنويت مصدر جعلي از معنوي . عربي و هم در زبان فارسي، رواج يافته است
كلمه معنوي نيز با افزودن ياي نسبت به آن از واژه معني كه . ساخته شده است
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. آن مقصود و مراد است مشتق گرديده است خود مصدر ميمي بوده و مفاد
معني ). .ق 1405 ابن منظور،(بنابراين معنوي، منسوب به معني و در مقابل لفظي است 

امري است كه در وراي الفاظ و عبارات قرار دارد و الفاظ و عبارات از آن 
 رو معنا به موقعيتي اشاره دارد كه دست كم شامل دولايه از اين. كند  حكايت مي

عنوان  به. ديگري باطن كه محكي است گر است و  يكي ظاهر كه حكايت: باشد
كنيم كه  گوييم به متني اشاره مي مثال، هنگامي كه از متني معنادار سخن مي

كلمات و عباراتش به حقايقي در جهان عيني و خارجي يا حقايق ذهني در روان 
معنا تلقي  ارتباطي بر نيايد بي اگر مكتوبي از عهده چنين. نويسنده اشاره داشته باشد

علت اين امر آن است كه هرگونه بياني، ابزاري است براي دلالت بر . خواهد شد
شبيه همين رابطه ميان يك عمل . آيد  تر كه مدلول آن به حساب مي  حقيقتي اساسي

در علوم اجتماعي سخن از رفتار معنادار است و مقصود از . و معناي آن وجود دارد
زند،   ي است كه براي رسيدن به مقصود و هدفي خاص، از فاعل سر ميآن عمل

 شود معنا و احمقانه تلقي مي  اي كه اگر چنين هدفي در كار نباشد عملي بي  گونه به
  ).43ص ،ش1389فرهنگستان علوم پزشكي جمهوري اسلامي، (

نيز  گونه كه در وراي الفاظ و اعمال، معنايي قرار دارد، در مورد زندگي همان
توانند مطلوب و مقصود نهايي  توان گفت كه خود زندگي و اجزاي آن نمي مي

باشند، معناي زندگي امري متعالي هست كه در قلمروي بيرون از فرايند زندگي 
معناي زندگي براي . اي براي رسيدن به آن است  قرار دارد و زندگي وسيله يا زمينه

ي و جايگاه انسان و زندگي او در هر شخص، مبتني بر شناخت او از ماهيت هست
معناي يك عمل انساني، به هدفي  .)269- 268م، صص 2000هيك، ( جهان است

ليكن انتخاب هر هدفي . بستگي دارد كه شخص آگاهانه آن را انتخاب كرده باشد
شود، بلكه تنها هدفي از  عنوان هدف غايي نيز به معناداري زندگي منجر نمي به
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به . باشد حيات برخوردار است كه مبتني بر مبنايي معقول ظرفيت معنادار ساختن
اصيل زندگي،  هدف واقعي و عبارت ديگر، زندگي معنادار، آن است كه در آن،

كسي كه هدف واقعي زندگي راتشخيص نداده است و .معين و كشف شده باشد
غيرهدف را هدف پنداشته است و همچنين كسي كه هدف را شناخته، اما در 

، از زندگي معنادار برخوردار نيست كند، در حقيقت حقق آن، زندگي نميراستاي ت
  ).303م، ص2002متز، (احساس بي معنايي نداشته باشد  حتي اگر خودش،

چرا كه معنويت، . كند هدف داشتن و معناداري يك عمل، معنويت را تأمين نمي
برخورداري  به معناي معناداري كل زندگي است و نه تنها بخشي از آن، لذا براي

از معنويت و زندگي معنادار، اولين شرط آن است كه فرد همه اعمالش در زندگي 
اي كه فقط  گونه به ).102ش، ص 1382 سليماني،(را در راستاي هدفي واحد تنظيم كند 

يك هدف غايي براي او مطرح باشد و مطلوبيت ساير اهداف، مطلوبيتي غيري 
و مقدمي كه وي را براي رسيدن به هدف غايي  بوده، تنها به عنوان اهدافي متوسط

به همين دليل، انتخاب هر . رسانند، مورد توجه و اراده وي قرار گيرند كمك مي
شود، بلكه تنها هدفي  هدفي به عنوان هدف غايي نيز به معناداري زندگي منجر نمي

اي از ظرفيت معنادار ساختن حيات برخوردار است كه بالاترين استعداد انسان بر
ترين مراتب كمال انساني ممكن را نشان دهد  پيش رفتن در مراتب هستي و عالي

صورت، اهداف مورد نظر همچون پلكاني كه  در غير اين). 10م، ص1978روبرت، (
شوند و دير يا زود انسان  آباد منتهي ميروند، به ناكجا تنها تا ميانه آسمان بالا مي

  .انجامد يتاً به سقوط او در ظلمت پوچي ميرا در فضايي نامطمئن رها كرده و نها
خداوند متعال به مثابه . در ادبيات قرآني چنين معناي معقولي، فقط خداوند است

منبع و سرچشمه وجود و همه كمالات معرفي شده است و نزديك شدن به او، 
هدف اصلي آفرينش انسان شمرده شده است؛ به همين دليل، هدف غايي از 
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ترين كمال انساني نيز بالاترين  ليت، و سلوك انساني و عاليحركت، تلاش، فعا
چون خداوند قله انجام وجود انسان شمرده . نقطه ممكن در مراتب قرب به اوست

ما از خداييم و به سوي او باز : طوركه نقطه آغاز او نيز هم اوست شده است همان
بندگانش را  چون او به بندگانش نزديك است و فرياد ).156/بقره(گرديم  مي
جهان  )60/قصص(آنچه نزد خداست بهتر و پايدارتر است . )186/بقره(شنود  مي

هر آنچه بخواهند نزد پروردگارشان  .)44/اسراء(دار سير الي الحقي دارد  هدف
انسان فطرتاً  ).69/مائده(يابند  از هر رنجي رهايي مي واسطه او هب. )34/زمر(يابند  مي

در مقابل، اگر اين هدف  .)61/عنكبوت( گرايش دارد به كمال مطلق يا خداوند
شناخته نشود، يا ناديده گرفته شود، زندگي انسان دچار سردرگمي، اضطراب و 

و هر كس به خدا شرك ورزد چنان است كه گويي از آسمان : پوچي خواهد شد
كند اف ربايند يا باد او را به جايي دور دست مي فرو افتاده و مرغان شكاري او را مي

  ).31/حج(
اگرچه شرط اول زندگي معنوي در نگاه قرآن، درنظر گرفتن خداوند به عنوان 

ليكن شرط كافي نيست، بلكه انسان بايد در ارتباط مناسب با . هدف غايي است
رسيدن به اين غايت يا معنا از نگاه قرآن فقط از جاده عبوديت . خدا قرار بگيرد

مأمور نبودند جز اينكه  ).31/توبه( اله واحدا اعبدوا الا لیووما امر. پذير است امكان
لازمه عبوديت خداوند، . خدايي يگانه را بپرستند كه هيچ معبودي جز او نيست

: طلبد توحيد در عبوديت است لذا قرآن نفي بندگي شيطان را از بندگان خود مي
و به يقين اي فرزندان آدم، آيا از شما پيمان نگرفتم كه شيطان را اطاعت نكنيد، ا

دشمن آشكار شماست و فقط مرا بپرستيد كه اين راه راست و مستحكم است 
  ).60- 61/ يس(

بنابراين لازمه معنويت، برخورداري از زندگي معنوي است؛ فرد بايد همه 
در حقيقت نماز و ساير : اعمالش در زندگي را در راستاي قرب الهي قرار دهد
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 ).162/ انعام(خدا پروردگار جهانيان است عبادات من و زندگي و مرگ من، براي 
ي انسان بطور بالفعل معنادار بدون اين ارتباط مناسب بين انسان و خدا، زندگ

بنابراين معنويت در انديشه قرآني، جستجوي چنين معنايي در زندگي از . شود  نمي
  .باشد طريق ايمان و عمل صالح و نفي بندگي شيطان مي

  
  نويهاي سلامت مع لفهؤج ـ م

هاي سلامت معنوي را در قالب تعابير قرآني حيات طيبه و قلب  مفهوم و ويژگي
من عمل صالحاً من ذکر او انثی و هو «: در قرآن آمده است. توان يافت سليم مي
هر كه را از زن و  :»ولنجزینهم باحسن ما کانوا یعملون ةطیب ةنه حیایمومن فلنحی

كنيم و پاداش  اتي پاك و طيب زنده ميمن كه عمل نيك انجام دهد به حيؤمرد م
آيد كه ثمره نسبت   از اين آيه به روشني برمي. )97/نحل(دهيم   بهتر از عملشان مي

انسان . رسد، حيات طيبه است   يافتن با خداوند، كه به اهل ايمان و عمل صالح مي
در برخوردار از حيات طيبه، برخوردار از حياتي است كه از هر چيزي كه آن را ك

حياتي كه جداي از . )345، ص12ق، ج1417 طباطبائي،(باشد   و فاسد كند عاري مي
چنان . در عين اينكه غير آن است با همان است. زندگي عرفي و عمومي نيست

لذا بايد گفت . نيز چنين پيامي دارد )112/انعام( یمشی به فی الناسكه عبارت 
با هم تفاوت دارند نه در عدد و حيات طيبه و زندگي معمولي در مرتبت و منزلت 

اش  گونه زندگي ندارد بلكه زندگيكسي كه داراي حيات طيبه است دو. شمارش
كه وصف حيات، به طيبه  چنان. تر و داراي آثار ارزشمندتر است تر و روشن قوي

 طباطبائي،(دهد  خالص و منزه بودن آن از هرگونه خباثت و آلودگي را نشان مي
شوند   ها واجد نوري مي در پرتو حيات طيبه گروهي از انسان). 293، ص12، جق 1417

. )122/انعام(و در ميان مردم با اين نور حركت كرده و مايه هدايت خلق هستند 
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بينند و حق را از باطل   گونه كه هستند مي ها را آن  واسطه همان نور، پديده هب
ابوحمزه، حيات طيبه،  در دعاي). 492، ص12ق، ج1417 طباطبايي،( دهند تشخيص مي

نوعي از حيات معرفي شده است كه كه در آن سرور دائم، كرامت فراگير و 
  ).123، صش1380مفاتيح الجنان، (پايدارترين سرورها نهفته است 

. باشد قلب سليم در قرآن از تعابير ديگري است كه شاخص سلامت معنوي مي
ه براهيم است هنگامي كه رفت بو از جمله پيروان او ا: فرمايد خداوند مهربان مي

قلب در قرآن يكي از ابعاد روح است . )84/صافات(سوي پروردگارش با دلي سالم 
سقوط انسان و رذايل  أهاي عالي و انساني و هم منش صفات و ويژگي أكه منش

باشد، بدين معني كه در قرآن صفات مختلفي چون درك كردن، انديشيدن   مي
مصباح (وا، اطمينان، الفت به قلب نسبت داده شده است ترس و اضطراب، ايمان، تق

صفات،  أقلب سليم آن مرحله از روح است كه منش. )263و  265ص ،ش1377يزدي، 
ها و رفتارهاي ناپسند  هاي پسنديده و كمالات انساني است و تمامي خصلت خصلت

ابير حيات بنابراين اين از تع ).45م، ج1982مجلسي، (گيرد  از قلب ناسالم نشأت مي
شود كه سلامت معنوي همه مراتب وجودي  طيبه و قلب سليم در قرآن استنباط مي

ها، رفتارها، احساسات و پيامدها  حقيقتي كه متجلي در بينش. انسان را دربر دارد
 .خواهد شود

  
  هاي شناختي شاخص .1

 هاي سلامت معنوي برخورداري از انديشه يا معرفت ويژه نسبت به لفهؤيكي از م
آيا آنها : باشد، در قرآن آمده است خدا، انسان و خلقت و رابطه متقابل آنها مي

هايي داشته باشند كه با آن حقيقت را تعقل كنند  سير در زمين نكردند تا دل
تعقل به معناي فهمي است كه از حاق فطرت ناشي شده و پرده ظواهر را  ).46/حج(
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، انسان معنوي، در ).ش1380بيني، م(دريده و به حقيقت باطني دست يافته است 
كند، بلكه براي  پرتو چنين تعقلي، هستي را در جهان محسوس و ماده خلاصه نمي

هايي  و پرندگان امت» دابه«جنبندگان ). 3/البقره(شود  آن ظاهر و باطني قائل مي
آفرينش آسمان و . )38/انعام( هستند كه به سوي پروردگارشان محشور خواهند شد

در اين ميان آفرينش  ).19/آل عمران(لغو و بيهوده صورت نگرفته است زمين به 
نداشتيد كه شما را بيهوده آيا پ. انسان نيز، در مجموعه هستي، معنادار خواهد شد

  ).115/منونؤم(شويد  ايم و اينكه شما به سوي ما بازگردانيده نمي  آفريده
ستي ما فرزندان آدم را و به را: داند قرآن انسان را موجودي داراي كرامت مي

. )36/فاطر(كند  معرفي مي الله ةخلیفو از اين رو او را  )70/الاسراء(گرامي داشتيم 
او  ).29/الحجر(عنوان يك مخلوق، برخوردار است  ها به چون از از بالاترين ظرفيت

 آفرينش انسان و زندگي او را در ).59/نساء(پيامبران و اولياء را الگو و اسوه دانسته 
اي انسان : بيند  و حتي معني و نهايت رنج را ملاقات خدا مي. )4/البلد(داند    رنج مي

خواهي كرد  به سوي پروردگار خود به سختي در رنجي و او را ملاقات حقاً كه تو
داند، چون هر چه بر زمين است  او فقط خداوند را معني زندگي مي. )6/الانشقاق(

 27/الرحمن(و ارجمند پروردگارت باقي خواهد ماند فاني شونده و تنها ذات باشكوه 
انسان معنوي اگرچه دنيا را قليل . )77/نساء(شمارد    لذا متاع دنيا را قليل مي. )26و 
داند  برداري صحيح مي پندارد، ليكن آن را را محل تلاش و كار و بهره مي

: داند  ها خود را مسؤول مي مندي از نعمت در خصوص چگونگي بهره). 73/قصص(
 »هاي پروردگار از شما پرسش خواهد شد سپس در چنين روزي دوباره نعمت«
داند بلكه آن را يك مرحله طبيعي و  مرگ را پايان زندگي نمي. )8/التكاثر(

كند و معتقد است كه مرگ به دنبال زندگي  ناپذير از زندگي محسوب مي اجتناب
 ).57 و 58 /آل عمران(سالم، به هيچ وجه ترسناك نيست 
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  فتارهاي خدامحورانهر. 2
اي نسبت به خدا، انسان و جهان هستي دارد  از آنجا كه انسان معنوي معرفت ويژه

هاي اساسي و در  كند اعتقادات و باورهاي خود را در عبادات، ارزش تلاش مي
شيوه زندگي نشان دهد؛ در حقيقت نماز من و ساير عبادات و زندگي و مرگ من 

رو، مبناي زندگي انسان  از اين. )162/انعام(گار جهانيان است براي خدا و پرورد
در همه رفتارهايش اخلاص در نيت دارد، يعني نهاد و . معنوي، خدامحوري است

خدا محوري در فرهنگ ديني . پيرايد نهان خويش را از هر چه غير خداست مي
د قرار صورت رفتارهاي عبادي است كه مستقيماً در ارتباط با خداون هگاهي ب

گيرد، ذكر زباني خداوند، از سنخ رفتارهاي معنوي است كه در ارتباط مستقيم  مي
: خواهد كه هماره به ذكر و ياد او بپردازند خداوند از اهل ايمان مي. با او قرار دارد

هاي معنوي  انسان. )41/احزاب(ايد خدا را بسيار ياد كنيد  اي كساني كه ايمان آورده
پردازند چرا  به دعا و نيايش مي ).14/طه(دارند  پاي ميه د او بنماز را به جهت يا

كه خداي خود را نزديك و درخواست خود را مورد اجابت از ناحيه حق تعالي 
اي ديگر از رفتارهاي خدا محورانه ذكر عملي است   گونه ).186/بقره(دانند   مي
من ؤمعني كه انسان مبدين  .كند طوري كه غيرمستقيم با خداوند ارتباط پيدا مي هب

با درنظر گرفتن اوامر و نواهي . در انتخاب و اعمال خود همواره به ياد خداست
دهد و از  الهي و خشنودي و ناخشنودي او، عملي را كه طاعت خداست انجام مي

  .)80، ص2، جش1365كليني، ( ورزد عملي كه معصيت اوست اجتناب مي
ما براي : گيرد الهي را درنظر مي چنين انساني در تعامل با ديگران، رضايت

رو به عدل و احسان با  از اين ).9/انسان(خورانيم   خشنودي است كه به شما مي
كليني، (مشاركت و مسؤوليت پذيري دارد . )90/نحل(كند  ديگران رفتار مي

كند و نيكي ديگران را با نيكي پاسخ  ميبه ديگران نيكي . )164ص  ،2ج ،.ش1365
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اگر به كسي نيكي . )126/نحل(دهد  حتي بدي را با بدي پاسخ نمي ).86/نساء(دهد  مي
تلاش . )60/مدثر(گذار و فزون طلب نيست  آزارد و منت كرد او را با منت نمي

انسان . )13و  12/حجرات(دارد كه موانع دوستي و پيوند قلبي را از سر راه بردارد 
. پردازد جهاد با نفس ميبه  ).105/مائده(معنوي هميشه درصدد شناخت خود است 

در اينجا مراد از نفس، همان نفس اماره است و منظور از جهاد با نفس، مبارزه با 
از منظر متون ديني، نفس به مثابه  ).53/يوسف(هاي نامشروع نفساني است  خواهش
كه پيامبر  چنان. ترين دشمن انسان است كه بايد با آن مقابله برخاست بزرگ

تر نفس توست كه در ميان  ترين دشمن دشمن: با انسان فرموددرباره دشمني نفس 
منان ؤرو خداوند از همه م از اين). 12، ص5ج ،.ش1365 كليني،(دو پهلوي توست 

لذا انسان معنوي به محاسبه نفس . )105/مائده(خواسته كه مراقب خود باشند 
. دهد سوق نميپردازد ليكن مبارزه با هواي نفس و محاسبه او را به تحقير نفس  مي

لذا از اموري . )70/اسراء(چرا خداوند بني آدم را گرامي داشت و با كرامت آفريد 
شهيد مطهري . كند نشاند پرهيز مي  اش فروتر مي  كه او را از پايگاه بلند انساني

عزت نفس، نوعي بازگشت انسان به خود و متوجه كردن انسان به : ويسدن مي
شود انسان روح خود را  عزت نفس موجب مي. شرافت و كرامت ذاتي خود است

عنوان اشياي متناسب با اين  نفيس بشناسد و فضايل اخلاقي را به ءبه منزله يك شي
درنظر گيرد كه آن  ءعنوان اشياي نامتناسب با آن شي شي و اخلاق رذايل را به

  ).153تا130تا، ص مطهري، بي(اندازد   نفيس را از ارزش مي ءشي
عهده  ر تعامل با طبيعت، مسؤوليت عمران و آباداني زمين را بهچنين انساني د

خداوند شما : در سوره هود آمده است. گيرد، تا محيط زيست سالم شكل گيرد مي
عمارت به معني . )6/هود(را از زمين پديد آورد و آبادي آن را به شما واگذاشت 

. آن انتقاع جستقرار دادن زمين در حالتي است كه بتوان از فوايد مترتب بر 
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. دهد انگيز در زمين انجام نميرفتارهاي فساد ).25تا، ص ، بي10طباطبايي، ج(
در زمين پس از اصلاح آن فساد نكنيد : فرمايد كه خداوند در قرآن مي همچنان

آمده است،  »في الارض«گونه كه در آيه، واژه فساد همراه با  همان. )56/اعراف(
دهد كه فساد در زمين شامل فساد در طبيعت و محيط زيست نيز خواهد    نشان مي

چنانكه خداوند در آيه ديگر با بيان عناصر طبيعت، محيط زيست، تخريب و . بود
هنگامي كه روي بر «: نابودي آنها را مصداق بارز فساد معرفي كرده است

كنند و  وشش ميدر راه فساد در زمين ك) شوند و از نزد تو خارج مي(گردانند  مي
دانند خدا فساد را دوست   سازند با اين كه مي   ها و چهارپايان را نابود مي زراعت

  ).205/بقره(دارد  نمي
  
  احساسات و حالات معنوي. 3

كساني : ورزي نسبت به خداوند است ترين حالات انسان معنوي، محبت يكي از مهم
رو  از اين. )162/بقره(رند اند شديدترين حب را به خداوند دا كه ايمان آورده

خداوند براي هيچ مردي در درونش دو دل : زدايند خدا را از دل ميهاي غير محبت
زد كه فقط ور جز اينكه به ديگران در صورتي محبت مي. )4/احزاب(ننهاده است 

دوستي او به اين دليل است كه آن ديگري، نسبتي عام با دگر. براي خداوند باشد
اي از بندگان خداوند است، يا نسبتي خاص از اين  ند اين كه بندهخداوند دارد، مان

قبيل كه او از مقربان درگاه خداوند و از دوستان واقعي و خدمتگزاران در راه 
هاي    رو از نشانه از اين). 124، صش1386ديلمي، احمد و مسعود آذربايجاني، (خداست 

رو  هان وقتي با هم روبنيكوكار: فرد برخوردار از سلامت معنوي، آمده است
هاشان با همان سرعتي كه  شوند، اگرچه دوستي خدا را به زبان نياورند، دل مي
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محمدي (پيوندد  پيوندند به يكديگر مي رودخانه به هم مي يها رات باران در آبطق
  ).540، ص4، جش1385ري شهري، 

. استهاي برجسته اهل معني  از منظر متون وحياني، توكل به خدا از ويژگي
منيد ؤاگر م: من بودن استؤمنان بايد به خدا توكل كنند و توكل به خدا شرط مؤم

آل (گمان خدا توكل كنندگان را دوست دارد  بي ).23/مائده(به خدا توكل كنيد 
طبرسي، . توكل به معناي وكيل گرفتن خدا و سپردن كارها به اوست ).159/عمران

توكل اظهار ناتواني و : نويسد  رآني ميمفسر بنام شيعي، در توضيح اين مفهوم ق
توكل به خدا يعني سپردن كارها به او و اطمينان به . كردن به ديگري است تكيه

اصل توكل، وكيل گرفتن است و عبارت است از اينكه انسان در . حسن تدبير او
وكالت نيز . كند، بسنده نمايد انجام كاري كه نياز دارد به فردي كه به او تكيه مي

ه همين معناست و وكيل كسي است كه انسان با سپردن كاري به او اعتماد كند ب
  ).427، 2ق، ج1405طبرسي، (

البته لازمه توكل در فرهنگ قرآني، نفي نظام اسباب و مسببات نيست، به جهت 
اينكه حكمت خداوند بر اين تعلق گرفته كه كارها را با استفاده از اسباب پيش 

لكن تفاوت انسان متوكل و غيرمتوكل در اين ). 183، ص1ج ،ش1365كليني، (ببرد 
بيند كه  است كه انسان متوكل در پس پرده اين اسباب و علل، حقيقتي را مي

متوكل ضمن آنكه از دارو براي درمان . انسان غيرمتوكل از ديدن آن محروم است
كه خدا بيند كه دارو عامل درمان بيماري نيست، بل يابد و مي گيرد، مي بهره مي

تفاوت ديگر اينكه انسان متوكل، اگرچه علم دارد . كند واسطه دارو درمان مي هب
برد، ولي در همان  كه خداوند كارها را با استفاده از اسباب و مسببات پيش مي

گيرد و محدود  داند كه خود خداوند به هيچ رو تحت اين قانون قرار نمي حال مي
زند مانند سرد شدن  ند اين قانون را برهم ميگردد، و هرجا كه خود صلاح بدا نمي

از نگاه قرآن، لازمه . )188، ص ش1389عليزاده، مهدي و همكاران، () ع(آتش ابراهيم
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: فرمايد خداوند مي. سلامت معنوي برخورداري رضا و خشنودي از خداوند است
بت به رو نس از اين). 130/مائده(خدا از آنان خشنود است و آنان نيز از او خشنود 

رضا يعني ). 65/نساء(كند كراهت ندارند  هرآنچه كه قضاي الهي بر آنان جاري مي
، موسوي(فاني شدن خواست و رضاي بنده در خواست و رضاي خداوند است 

البته بايد دانست، رضا و تسليم به معناي رضايت از وضع موجود، ). 13ص ،ش1373
با اينكه تمام تلاش خود را به  يا رضايت به ظلم ديگري نيست، بلكه بنده راضي،

گيرد تا وظايف خود را به درستي انجام دهد، نتيجه حاصل را مقدر الهي  كار مي
  ).197صش، 1389عليزاده، مهدي و همكاران، (داند و بدان راضي است  مي

به ) ع(حالتي كه حضرت موسي. داشتن شرح صدر، از حالات اهل ايمان است
شرح ). 24-27/طه(كند  رعون از خداوند طلب ميهنگام مأموريت براي هدايت ف

و صدر  )ق1389ابن فارس، (صدر در لغت به معني باز كردن و گستردن آمده است 
شرح . آيد چون در سينه جاي دارد به معني سينه است كه مجازاً به معني دل هم مي

صدر در اصطلاح ديني، توسعه وجودي يا به معني بازكردن سينه و برطرف 
و دلگيري از كسي يا به معني فراخ حوصله و با ظرفيت و پرتحمل  دلتنگي

واسطه  هشرح صدر از نگاه قرآن، ب). 144- 145، ص ش1387بكلو، (گردانيدن است 
آن كسي كه خداوند سينه او را براي اسلام گشاده، پس بر او : پذيرش توحيد است

اني كه دلهاشان پس واي به حال كس. پايه نوري از ناحيه پروردگارش روشن است
ها را در گمراهي آشكار هستند  در اثر غفلت از ياد خدا سخت گرديده آن

  ).22/زمر(
برد،  من همواره در رابطه خود با خدا، در حالت بيم و اميد به سر ميؤانسان م

بدين بيان كه، از يك سو از مقام الهي و از قهر و غضب خداي قهار و كيفر 
هايش بيمناك است، در آيات زيادي به  يسخت به خاطر گناهان و كوتاه
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از جمله اينكه قرآن . منان اشاره داردؤويژگي خوف الهي م ،هاي مختلف زبان
براي كساني كه از : دهد هدايت و رضوان را براي پرواپيشگان از خداوند وعده مي

خوف از خداوند ) 154/اعراف(پروردگارشان بيمناك بودند، هدايت و رحمتي بود 
هاشان  اند كه چون ياد خدا شود دل منان، همان كسانيؤم: داند ازم ايمان ميرا از لو
دارد  چنين خوفي از خداوند، فرد را به اقدامي براي رفع آن وا مي). 2/انفال(بترسد 

خوف و بيم الهي با جبن و ترس تفاوت اساسي ). 249، 7ق، ج1417فيض كاشاني، (
نفس از دفاع، آن هم در جايي كه  دارايعبارت است از خود) جبن(رد، زيرا دا

از سوي ). 209، ص1تا، ج نراقي، بي(اقدام به آن، عقلاً و شرعاً مجاز و نيكو است 
گاه در آستان الهي در  ديگر، او به رحمت بيكران الهي اميدوار است و هيچ

اند كه از رحمت خدا  چرا كه تنها كافران. شود س و نااميدي گرفتار نميأگرداب ي
اميدي كه وي را به انجام طاعات و ترك محرمات ). 87/يوسف(گردند  يمأيوس م
دارد، چرا كه اميد بستن به خدا براي كسي از هواهاي نفساني خود پيروي  وا مي
البته خوف و ). 374، ص 6ق، ج1404ابن ابي الحديد، ( كند حماقت قلمداد شده است مي

وري كه يكي بر ديگري فزوني ط باشد، به اي متوازن مي گونه رجاي او به خدا به
) ع(امام باقر . كند، در غير اين صورت نتيجه معكوس خواهد داشت پيدا نمي

نور بيم و نور : مني نيست جز اينكه در دلش دو نور استؤهيچ بنده م: فرمايد مي
، ش1365كليني، (اميد كه اگر با هم سنجيده شوند هيچ يك بر ديگري فزوني ندارد 

  ).71، ص2ج
ها و  هاي ديگر سلامت معنوي در حوزه رفتار جوانحي، عفو از لغزش فهلؤاز م

: دهد حقيقتي كه خداوند آن را به كرات به مردم دستور مي. خطاهاي ديگران است
 نداريد كه خدا بر شما ببخشايد و بايد عفو كنند و گذشت نمايند، مگر دوست

شمنان سرسخت همچون كند تا د چنين انساني بدي را با نيكي دفع مي). 22/نور(
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اي خاندان داود، : شكرگزاري دارد دائماً). 34/فصلت(دوستان، گرم و صميمي شوند 
و شكرانه را به جاي ) 13/سبا(ارند زگ ار باشيد و از بندگان من اندكي سپاسزشكرگ

حقيقت شكر، اظهار نعمت است و اظهار ). 152/بقره(آوريد و با من ناسپاسي نكنيد 
هاي مختلف  راك و تصور آن، كه خود داراي مراتب و چهرهنعمت، مستلزم اد

زيرا اظهار نعمت عبارت است از استعمال آن در راهي كه منعم اراده : باشد مي
نعمتش، بنابراين شكر داراي  چنين يادآوري و مدح و ثناي او بركرده است و هم

د از شكر مرا. و عملي است) مدح و ثنا(زباني، ) يادآوري(گانه قلبي  مراتب سه
هاي او باشد و به هنگام  خداوند آن است كه انسان در دل متوجه و يادآور نعمت

ها و  هاي بيكران الهي، زبان به حمد و سپاس خدا بگشايد و نعمت استفاده از نعمت
ديلمي و آذربايجاني، (. كار گيرد بركات خداوند را در راهي كه او خواسته، به

 ).92ـ93، ص ش1386

  
  ي پيامدي معنويتها شاخص. 4

در آموزه وحياني، التزام به باورها و رفتارها ديني، سلامت جسمي، روان و 
دنبال دارد، التزام به رفتارهاي بهداشتي توصيه شده در دين سبب ه اجتماعي را ب

كه ) ع(شود، برخي از شارحان نهج البلاغه در شرح كلام علي  سلامت جسماني مي
، )198، خطبه ش1373، )ع(امام علي(ري جسم شماست پرهيزكاري شفاي بيما: فرمود

اند كه ارتباط تقوا با سلامت جسمي به صورت غالبي است، زيرا  متذكر شده
ترين سبب بيماري، پرخوري و شكم پرستي است و اهل تقوا به دليل  عمده
آذربايجاني و همكار، ( ها سالم است خوري و قناعت به حلال، جسمشان از بيماري كم

  ).162، ص ش1387
حمايت . واسطه زندگي معنوي، احساس حمايت اجتماعي دارد هانسان معنوي ب

سفارش فراوان . هاي اجتماعي سلامت شناخته شده است اجتماعي يكي از شاخص
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به نماز جماعت و حضور در مسجد، نماز جمعه، انجام دادن مراسم اعتكاف در 
. ين هدفي در دين استنشانه چن... مسجد جامع شهر و مراسم باشكوه حج و

ها از نظر قرآن و اسلام،  روي، انزواطلبي و مانند اين هرگونه فردگرايي، تك
در حقيقت، . )44، ص 1، جش1372مكارم شيرازي، (شوند  مفاهيمي مردود شناخته مي

منان به حل مشكلات فردي ؤشود كه تا م صورت جمعي، سبب مي انجام عبادات به
پذيري  چنين حمايتي حتي در كاهش واكنش. ارندو اجتماعي همديگر همت بگم

قلبي، عروقي، تسهيل بهبودي پس از حمله قلبي و كاهش استرس تأثير مثبت دارد 
  ).16ص  ،ش1388 دماري،(

هاي  تواند به هدف امري كه مي. دهد من نگرش توحيدي ميؤمعنويت، به انسان م
نگي بيشتري با خداوند او با عمل به دستورات خداوند هماه. تر معنا بخشد كوچك

به جهت . يابد من، خدا را قادر و خبير ميؤان مسنادر اين نگرش، . كند حاصل مي
دهد،  اعتقاد به قدرت و حكمت خداوند، امور و اتفاقات را به خداوند نسبت مي

چنين . بيند بدين معني كه در پس پرده نظام اسباب و علل، علت حقيقي را مي
. گردد ي رهايي داده و باعث انسجام شخصيتي وي مينگرشي او را از سرگردان

اي همراهان زنداني من، : اشاره دارد) ع(كه قرآن از زبان حضرت يوسف همچنان
واسطه سلوك  هاو ب). 3/يوسف(آيا معبودهاي پراكنده بهترند يا خداي يگانه غالب 

ه رضايت واسط هالبته نه انطباقي كه انسان درآن ب. معنوي، انطباق با محيط دارد
بلكه انطباقي كه . وضع موجود منفعل و كار عبد را به خداوند واگذار كرده باشد

چون باور دارد كه خداوند . آدمي از رهگذر آن، به محيط پاسخ داده و فعال باشد
در  اراده كرده است امور عالم را از طريق اسباب جريان بخشد؛ چنين انطباقي را

  ).67 /يوسف(توان ديد  آيات مي



 1391تابستان ، بيستم، شماره مششسال               پزشكياخلاق فصلنامه/   91 

مت
رح

 
وي

 زك
صغر

ي ا
 عل

ند،
رزب

ه م
ال

 

آرامش دروني و اطمينان قلبي، از حالات و نتايج ديگري است كه انسان معنوي 
). 4/فتح(كند  منين را آرام ميؤهاي م او كسي است كه دل: كند آن را تجربه مي

چون دل نگراني و ). 62/يونس(شوند  نه غمگين مي دوستان خدا نه ترسي دارند و
بستگي به دنيا و عدم احساس خواهي، دل اضطراب، وابسته به عواملي چون فزون

ها و تدبير قواي مختلف  خواهي انسان سالم معنوي با مهار افزون. باشد حمايت مي
هايش را هم جهت معنوي و الهي  خود به مدد اراده و عقل، اعمال و خواسته

هنگامي كه نيروي عقل، ميان قواي شهوت و غضب و وهم، اعتدال برقرار . دهد مي
از آنجا كه او به حمايت و همراهي خداوند . شود ايجاد ميكند، آرامش و سكون 

همچنان كه خداوند . گيرد من را فرا ميؤباور دارد قرار و آرامشي پايدار جان م
پس خدا آرامش را بر او فرستاد و او را : نيز فرمود )ص(باره سفر هجرت پيامبر در

  ).40/توبه(يد كرد أيديدند ت نها را نميآبا سپاهياني كه 
عبادت، در . هاي زندگي معنوي است هايي از ناهنجاري اخلاقي از كاركردر

خداوند در . گذار استثيرأهاي اخلاقي مانند غرور و بخل ت پالايش روان از بيماري
گونه كه بر  ايد، روزه همان وردهآاي كساني كه ايمان : فرمايد تشريع روزه مي

و  )183/بقره(گار شويد پرهيز ود بر شما نيز نوشته شد تاپيشينيان واجب شده ب
پا دار زيرا نماز تو را ه نماز را به ب: باره نماز، اين هدف با اين  تعبير آمده استدر

 ).45/عنكبوت(دارد  از اعمال زشت و ناپسند باز مي

  
  د ـ مباني بعد معنوي سلامت

هاي قرآن، يعني نسبت يافتن با خدا،  طور كه اشاره شد معنويت در آموزه همان
نگرشي كه . پذير است مري كه با ايمان و عمل صالح و نفي بندگي شيطان تحققا

اساس چنين نگرشي مبتني بر . ثر باشدؤتواند بر ساير ابعاد سلامت انسان م مي
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باشد كه  شناسي مي شناسي و جهان هايي از قبيل شناخت شناسي، انسان اصول و پايه
 .پردازيم در ذيل بدان مي

  
  شناسي شناخت. 1
همچون روش تجربي، (هاي متعارف شناخت  انديشه قرآني، به غير از روش در

براي شناخت  »روش وحياني«نام ه روش ديگري ب) برهاني، و يا حتي عرفاني
مراد از روش وحياني دستيابي به حقايقي است كه . حقايق عالم هستي وجود دارد
اي خاص با  گونه بهپيامبران الهي در طول تاريخ . از راه وحي فراهم آمده باشد

اي مستقيم از خداوند يا فرشتگان الهي به  جهان غيب مرتبط گشته و به شيوه
رسد بتوان با روش معمول آنها را  اند كه به نظر نمي آگاهي و معارفي دست يافته

از نگاه قرآن، واقعيت هستي از دو ). 563، 553، ص 2، جش1362 طباطبايي،(شناخت 
تواند با  اي كه آدمي مي لايه .1: گير تشكيل شده استبخش كلي يا دو لايه فرا

اي كه  لايه .2 .ها و منابع متعارف شناخت بوده از راز آن بگشايد تكيه بر روش
نفوذ معرفتي در آن از عهده آدمي بيرون است و رازگشايي از آن تنها به دست 

مادي و به همين صورت انسان در تلقي قرآني هم مركب از دو بعد . خداوند است
انسان، همانند قرآن، او را بطني است و ظهري، ظاهر  )14/منونؤم(غيرمادي است 

بعد ظاهري يا . ).ش1379، سجادي(آن در اين عالم است، باطن آن در عالم آخرت 
هاي معمول شناخت، ليكن در شناخت بعد   توان از طريق روش مادي انسان را مي

/ اسراء(ست، دانش قليلي به او داده شده است باطني يا روح، كه مربوط به عالم امر ا
بايست به وحي مراجعه  از اين رو براي شناخت همه ابعاد و نيازهاي روح مي .)85

 .كرد
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  شناسي جهان. 2
وجود آورده  داند كه نه تنها آن را به واحدي مي أانسان معنوي جهان را داراي منش

مانند  ي بيتاو حقيق ).164/انعام(د كن طور لايزال آن را اداره مي بلكه به )62/زمر(
تر است  گردن به انسان نزديكاز رگ . )4/حديد(و نامحدود است  )5/اخلاص(
. )217/شعراء(توان به او اتكا كرد چون او مظهر قدرت و مهرباني است  مي. )16/ق(

داري حاكميت دارد، جهان به شمول  در نظام هستي، نوعي شعور عقلانيت و هدف
اش جهت پيدا كند، چرا كه  خواند تا زندگي وي را به سوي خدا مي سرشت انسان،

الحقي دارند و به تسبيح حق مشغولند  همه موجودات عالم خلقت، جهت لدي
هايي هستند  ديدگاه قرآن، امت و پرندگان از» دابه«حتي جنبندگان  ).37/فصلت(

مان و زمين آفرينش آس. )38/انعام(كه به سوي پروردگارشان محشور خواهند شد 
در اين ميان آفرينش انسان در ). 19/آل عمران( به لغو و بيهوده صورت نگرفته است
ايم و  آيا پنداشتيد كه شما را بيهوده آفريده: اين مجموعه هستي هم معنادار است
 ).115/منونؤم(شويد  اينكه شما به سوي ما بازگردانيده نمي

  
  شناسي انسان. 3

). 14/منونؤم(روح است و دو ساحت وجودي جسم  از نگاه وحي، انسان داراي
آن  )9/سجده(دميدن روح خدا در انسان . دهد  جوهر وجودي او را روح تشكيل مي

و از بالاترين  .)30/بقره(چنان عظمتي به او بخشيد كه سبب سجده ملائكه بر او شد 
ر همين روح كه ب ).29/الحجر(عنوان يك مخلوق برخوردار گرديد  ها به ظرفيت

، 3، جش1370مصباح يزدي، (تجرد و غيرمادي بودن آن ادله چندي اقامه شده است 
 »نفس«از آن جهت كه در ارتباط نزديك و تنگاتنگ با جسم و تن است ) 26ص

تر، نفس عبارت از همان روح مجردي است كه به  به بيان دقيق. شود ناميده مي
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تقلال و تجردي كه دارد و از جهت اس »نفس«لحاظ تعلق و ارتباط آن با بدن، 
گرايش به خداوند يكي از ). 11، ص ش1371حسيني، (. شود ناميده مي »روح«

علم طلبي و در . )30/روم(هاي نفس آدمي است كه قرآن بر آن تأكيد دارد  قابليت
وجوي كمال مطلق بودن از ناحيه انسان، دليلي بر فطري بودن خداگرايي  جست

امام خميني، نامه امام به گورباچف، به (م نداشته باشد است هرچند كه خود وي بدان عل
  .)148ص ،ش1370نقل از حسيني قائم مقامي، 

) طبيعي، نباتي، حيواني(نفس، به علت تعلق و اتحادش با بدن، در همه مراتب 
بدن حضور دارد، چرا كه اگر نفس اهتمام به احوال مادي بدن مانند تعديل مزاج و 

ي بدن متأثر و يگاه در اثر تغييرات جز داشت هيچ ن نميحفظ اتصال بين اجزاي آ
ترين تغييرات حاصل در بدن، مانند بالا يا  كه كوچك در حالي. گشت متألم نمي

م، 1990ملاصدرا، (شود  پايين آمدن حرارت آن، منجر به رنجوري و تألم نفس مي
بدن انسان  از طرف ديگر، امور رواني يا حالات نفساني هم تأثير زيادي در. )86ص

مثلاً هيجانات مثبت و منفي انسان در رشد و سلامت و يا ناسلامتي بدن نقش . دارند
هاي  كنند، هيجانات منفي به ضعف اعصاب و يا ناهنجاري بسيار مهمي ايفا مي

انجامد، در مقابل هيجانات مثبت در نشاط بدن و سلامت آن نقش  گوارشي مي
معنويت، به عنوان  ،بر اين اساس ).84، ص ش1375 غروي،( كنند خوبي را بازي مي

ثرگذار باشد زيرا خداوند تواند بر ابعاد ديگر سلامت ا هاي نفس مي يكي از قابليت
او با همه افراد با سلام و عافيت ). 80/شعراء(دهنده هر مرضي است خود شفا

علاوه بر اين ). 22/حشر(هاي خداوند است  كند چون سلام يكي از نام برخورد مي
  ).16/مائده(دنبال دارد ه قرآن و پذيرش هدايت الهي هم، سلامت را بپيروي از 
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  نتيجه
به نتايج و كاركردها تقليل  هاي معنويت عمدتاً هاي رايج، شاخص در ديدگاه

هاي بهم مرتبط و يا  اي از توانايي برخي آن را در حد مجموعه. داده شده است
دانند كه در انسان  نوعي كيفيت رواني مي اي آن را عده. اند نوعي هوش تلقي كرده

گروهي هم معنويت را يك جريان . سازد معناي زندگي را مي ،كند ايجاد انگيزه مي
لفه ؤامري كه داراي سه م ؛شود دانند كه به رضايت باطني منتهي مي و رويكرد مي

 ليكن در انديشه قرآني سلامت معنوي دربردارنده. باشد آرامش، شادي و اميد مي
انسان معنوي برخوردار . باشد هاي شناختي، احساسي، رفتاري و پيامدي مي شاخص

از انديشه يا معرفت ويژه نسبت به خدا، انسان و خلقت و رابطه متقابل آنها 
آيا : در قرآن آمده است .باشد، از نوعي عقلانيت ويا بصيرت برخوردار است مي

شد كه با آن حقيقت را تعقل كنند هايي داشته با آنها سير در زمين نكردند تا دل
تعقل به معناي فهمي است كه از حاق فطرت ناشي شده و پرده ظواهر را ). 46/حج(

در پرتو اين تعقل، همه ابعاد زندگي . دريده و به حقيقت باطني دست يافته باشد
هاي   اين خدا محوري در همه عرصه. كند انسان، سمت و سوي  الهي پيدا مي

يابد كه مستقيماً در ارتباط با  صورت رفتارهاي عبادي تجلي مي هحيات، گاهي ب
غيرمستقيم طوري  هاست كه ب گاهي هم از سنخ رفتارهايي. گيرد خداوند قرار مي

من در انتخاب و اعمال خود ؤبدين معني كه انسان م. كند با خداوند ارتباط پيدا مي
هي و خشنودي و ناخشنودي همواره به ياد خداست با درنظرگرفتن اوامر و نواهي ال

دهد و از عملي كه معصيت اوست اجتناب  او، عملي را كه طاعت خداست انجام مي
شديدترين حب را به : اي برخوردار است او از حالات معنوي ويژه. ورزد مي

دگر دوستي دارد، ليكن دگر دوستي وي تنها به اين دليل  ).162/بقره(خداوند دارند 
اي از بندگان  مانند آنكه بنده. نسبتي عام داردبا خداوند  است كه آن ديگري نيز،



 

ص
شاخ

 
وزه

ر آم
منظ

 از 
وي

معن
ت 

لام
ي س

ها
 

اني
وحي

ي 
ها

 

  1391تابستان ، بيستم، شماره ششمسال             پزشكياخلاق فصلنامه/   96

خداوند است، يا نسبتي خاص از اين قبيل كه او از مقربان درگان خداوند و از 
ليكن در . اهل توكل به خدا ست. دوستان واقعي و خدمتگزاران در راه خداست
ه هرآنچه كه رو نسبت ب از اين. پردازد توكلش به نفي نظام اسباب و مسببات نمي

و بيم و اميد  از شرح صدر. كند كراهت ندارند قضاي الهي بر آنان جاري مي
از سلامت جسم برخوردار است چون . شكرگزار خداوند است. برخوردار است

عبادات جمعي، احساس حمايت اجتماعي به واسطه توجه ه ب. پرهيزگاري دارد
هاي  براين از مقايسه شاخصبنا. شود واجد آرامش دروني و اطمينان قلبي مي. دارد

: شود معنويت رويكردهاي معاصر و آموزه قرآني، دو نكته قابل تامل حاصل مي
توان از معنويت سخني  نخست اينكه در آموزه وحياني بدون معنايي معقول، نمي

رنج . الات بنيادين انسان پاسخ دهدؤمعناي معقول، معنايي است كه به س. گفت
. باشد چنين معنايي جز خداوند چيز ديگري نمي. سان دور كندتكرارپذيري را از ان

تواند معناي  ليكن در معنويت معاصر، هر امري كه باعث رضايت باطن شود مي
هاي سلامت معنوي  در آموزه ديني اسلام، شاخص ثانياً. زندگي انسان قرار گيرد
سنخي از شود، بدين معني كه تنها  شناختي نمي هاي روان فقط معطوف به ساحت

شناختي از قبيل رضايت باطني و يا آرامش دروني  رفتارها و يا احساسات روان
امري كه . گردد بلكه سلامت معني معطوف به همه ابعاد زندگي او مي. نيست

ارايه . شود متجلي در حوزه شناختي، رفتارها، احساسات و پيامدهاي ويژه ديني مي
شناسي  سي و جهانشنا شناسي، انسان چنين تصويري از معنويت، مبتني بر معرفت

  .باشد قرآني مي
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